دعای صصبفه 


۳ ۲ # ۰ اه و ۳ ۰ 
رات سرب دوارلت ال توارت م- ی 1 آزم ۷ شب مکات سار | رثن العاده از موی اموای| مرا ناوات 
۳ ۳ ب یر ۰ حم 2 وت ۰ ظ محم ک ۰ 
ارام رل سل مود ورس منرت زر ن ال رود ملات واه رت وسال وی و ای رآزن دار دتم 
ان ی ۳ | ۳۵ 
مطلوسان مره از رن مان ون مان مرو مرو . اوصیت نع | ان( رواعت ان رورا ست, مرو سم المع روالت 
ره ۱ ‌ ره قوم محم 0 ی ۷ تم ۰ ۰ ۰ 
موددازتررت تل تیه لام بان زمرت ولا لیم لیام ول کل مور رت ات کل السم عط و ال شم وور: روم 
مم و ‌" ۰ و تا و مر ها ۳ ۲ ی 
ایرد علل متام 2 تالم سول ما من انم ما خروم تال نیرت رای است و مور .رل اعست: | 
تم ِ ب ‌ َ/ 0 ۳ ۰ ۰ 
رو الم کل السم ع و ال | سار امست و علا یبای و یکی اسان ِ تکاس رم اسست , ریت کی شرا دی ا ییاد 
3 ۰ ۳ س فک ۰ 7 , ها محم من و ۸ ‌ ۰ ۰ 1 
رل وس موروطلاو من و امست رن بای . الوزن وعای راساموزلر امست ماع راز فراعت ان و ال سرسانمماص روما مار . رل 


رد دز ۱ ۱ 
رضم م‌وارو: بارسول الم ی السم ع وال وصر ‌مام اراس رامع ره و۱۶۵ هرباواست روزه 


1 ق ی ی ان 1 7 ۳ سّ ۳ 
رافرا موش سار سرام فرا یم رال رام وهای راو ان «مالی سل عالازن عرس لت ان دماعش الی را کل م یر 
4 و .20 نم ۰ هو 

دمن رت انا اسان رود یمد( هن دنب این ده دبای »ست: ماگ عای ست مرژم و سره اس 
۱ اد 70 ۳ مج 

واان‌عادبای 0 ودورلست ان وعا وراویرو روز مامت ور کی یرس اهر اوی. ورب از امت نا ازن وا رافرات ل رح راور 

۰ 0 ۰ ۵ # 8 #4 ِ» بسك ۳ ‌" هر ۱ ی ۵ ۰ 1 ۳ 

عزاب فیرعت آن ری زرك هاست, وا زآفات یادا زا رفت و( عزا بآ + کات ام ات .لا 


لیاسم عل وال وم مار 1 ال موم وب ان دعاراسالن وارو, او رد 


ی ای مت ی و و ی راو رال وارو 
17 خر ‌ ی 5 مک ,ء ۳ ۷ من ۳ 
سل .9 در« دیب مج لا ره اسر نوی کر ردان شرا «سند. ایاب مفرادی 

هم هَّ سم ی ان 0۰ ۰ ۸ ِ 
رن انش اد . رنه ای و ان رت رای وان دما رارات لت رخراو رال اورااز خووست و اماست نماض 
ه‌ هه ‌ ۰ ۰ ۰ ۳ ِ 3 
۰ _ 8 ۳ ۹ مم و ۰ نم ۰ ‌ ی ۳ ۰ 
وا رموو, ار وم وهای ال رمرم دمم او رامرطروف ی لرولم. ما راسانطامب رورا ر خن ان وا روخ رود 
٩ ۳ ِ‏ ِ 0 ۷ 0 ۰ ی ی 
ال عاحت او رامآ وروهو رل را همرت ی فرایرح ان عاحت دی باسرو اا موی باویباسرا وی الن‌ساء ات , و او راز مرك )بای (سر) 
۶ ۰ ‌ مب ِ "۰ ‌" ۰ 
حط فرام. وارهای خراور ۱ نو روهار رو وا اور و ط یر مه ارت دتم مت ادوس درواست عفر 39 
آن رز فت میگ دیعس انز کت ان دما تدارا لام وارد تانرو وال لوا خفری1 تم برد 
مر دای ان رها راهن دض ری ری لام اي لام و رای لیام 
ام ال ام اما وی عمط رو ار 
کي ی ی ن 74 
لام لاس عل ول فرار: و سلمست مسر لت : ای اسر ع و | ل خمب از مت مرت تراسا ان زار 
ی و" 1 ین 1 ین 1 
رح راو او راور روز مامت ور ما یکور کال ور ناراهب ‌چاروه دروم مان مسر اراساء است. مس رل اوامرواوو 
ت: ال اس طررو الر! اه کیت با موادت انا تنل يا بای هک دنا ود رس اه ام و ۳ 
رو ده سی و راو را مون | ل اف ماب درون وف دریج جکال تام عال «روارا 7 واروجو ارس ای لام عل ول مور 
من مر شا یکین ندیم راو راو را ماب اکن مرا رات 
۰ ‌ د ۰ 0 9 ۳۹ ‌ ‌ ۰ 
لورت ار رک تمرم ال مسطو شمکی رفن من البق بو ره ول وسر, 


ی ۳ 5 3 ق ِ ۳ ۳ ۰ ۲ 7 ۲ ۳ . ز شش ۳ ۳ 
زر دام واتابارتد اس وق بار ان وعارافرات لرعا راو جات ی منرو رما لژ اور تیارت *ست لوسر وتا 3 رو 
0 ِ و مه ۶ رم ۰ ۰ "۳ ۷ هب 


* سم مر و 0 ی ۰ ۰ اف ۶ ۰ ۰ ۳ ۲ ۰ , 
انرورای‌ریج | ن عرا وا لماملاشر دوبن فراعت وت ازن «ما راون او راز لو در سل و مر کات ای رواوو 
7 وحم ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ رز ۰ ۰ 1 
ول وماو | رت او راعا ویر موو, وطر رش زر ایور تزور یوب اعلال( 3 

م۰ ۰ و ۷ ۹ ۳ ۰ هم ۰ و ء‌‌ ۰.۵ ئ ‌ ۰ ِ هم 
التم اجر)را موی از ام تین امه این «مارا با ری را روت راو رال سر و مرت راورکم کوووو تون رو او 
۰ ۰ 9 مر و 8 ۱ و 0 3 + مهو ۳ ۰ ۴ 
رام او یار لرویر, وا کی رک شوم ورن رای و ار راز سل اور وا نکم ورزر وم اعری او ری 
۰ ۰ ‌ ‌ ۰ س ۰ 1 ۰ 
سل او تاج ها یر ه 
ارو هر س‌دارای شرص‌باسر مرت فرات ان دعاونن او او ارت | نام وت ان‌ساء التم تال . آکاه ماس رل هر موی 73 الا 
ن ان 4 نع 
سح ء ۱ دبا نم متم ۰ # ۰ سم 
کا ناکرا راکو لت «رایرواا بدا کشت و ماد طو ماس و ار 
1 ۰ مق وا ۶ و موم ۰ ۰ هه 
۰ ۷ 4 ۰ ۱ #ن ۰ ۰ ۰ 1 1۶ , 1 
ررادانن‌وهاا ف ۱ ۳ ای سوراست و سراوار ست ل امازن, صراویرو اولباس وارو اعاره ور ش رن و وس وروی دراره کنر 
۰ 4 ً ‌ ۲ ۳ ۳ ۰ ۶ ۰ انتظ 9 ۳ ۱۳ 
اش ان دعا سر را نوون زراصراو یره سل اراوه مارا ای ی اب نات ام دوه ول | رم دی اسر ع و ال مووروره ريز 
1 ۳ ُ‌" ۳ ۳ مم ۳ مت 3 2 " 7 ۹ ۳ محم ۰ 
ادن دام وان درا ارم رت آن وی مب مین سته مره روز لو و مراوستم انم او لور اولیاء عیلای موووحر 
2 سم یر ۲۰۰۵۵۲ ۳ 
کل ملاسان داسایآ ماش 
ی ۰ ۰ #۰ # ‌ ‌ هم ۳ ۰ س‌ 
ازن عماس لویر: مر عرست رنول را ۳ ,رس را ودک اتف فرامان؛ ای رسول جرا ! واسانبست؟هرود: عال! 
1 8 نع ‌ ‌ ۳ 9 ۶ ِ از ۳ م7 , 7 ۲ ۱ ۰ 
رل من شرودایر. او کیش انیم وست واستل ماو ررومروا ِ وا است, لصت؛ با ازن رامرلسر ویو زرك‌وارل تست از 
ی ۳ ۳۹ زب س ‌ ۱ ۰ ۳ ۳۹ ۵ 
نما یجان و لسن: ازن مایا ست را سرام وواست مداد است. رل ادا ای انب ست؟ ی داد ام اوای را 


2 
سیر یل 2 مرا رای 


7 ‌ ۰ ره محم ۲ ۰ ۰ رن 7 - ن ۳۷ 0 ۳ ین ‌ سر ۰ ۵ 
الم «ااملب رو دحان ۳ وف | سا و ام نامام داوم ای رو وه بآننباوا را نوات اوست! ناگرا 
۲ 17 1 ۳ ۰ ۳ : ۰ سم ۰ 5 ‌ ۰ ۰ ِ" 
عرال سارک را نمی وج ری مرو رازن وارا مخوایرط | زنل عراو تاداس ار سا رو ار سس اراس بوسر از سا محرالی؛ او 
۳ جم ۰ مه مر اه ‌ ۳ ‌* ده و پ ه‌ ‌ ی ۰ 
هِ# ‌ 2 ۰ ۱ و ۰ 
اسسول تروص و موی وارا ۳ وم سان؛ س وس ۶" ال وال » حرمروو رازن وم راور وروی ره تا رواب هرا رز 
‌ خر 3 ی ۲۳ هر رارکت ۰ موم ۳ بر ۳ ۰ 
تا او رایس دور .ار ناش انار یلعف (موج)درباهاوو انا انوا سکن ۳۳ یدوجو م و رشاورعانو 
سا ‌ ۳ یر ار اس 7 ۰ ۴ کر ۰ اف ۳ 
ام ۷ رخا مرو مخ لاه خر ار واحرواوا ف 2۱ او انرووو خن موی ی 
۳ ۳ محم ۰ 4 ۳۹ مر ۳3 رف ‌ ‌ ۰ ۰ پی ۰ رنه 
وهای واست وان راس ار اي جراویرعاش رایری| ۱ از سرو رس داست با واست مور رم ری روده 
2 ۶ ۰ 0 و ِ ۳ ۰ ۳ ‌ ۰ 5 م4 ۴ 
مرو وکا ررل‌خرری و با واسا یو اش را سو و واست و سار وی دور سرارو, ,۳ من یی ورایرو 
نب و ۱ 
دی ۱ 2 ۰ ی ‌ ۰ ِ 1 ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ‌ مر ۸ ۰ 
میریر ور ان رد سروسوست) مرا 0 کی جراو یرب راز او وور میارو, بر رل ان دما راباور رآ تیاس راز کی 
۰ س ان ۰ ‌ ۱ هم ۰ ی ۰ ِ 8 2 
ی تست رارکت او ور شرا ۰ اف ما رورا هر الاب را وعا ی سرا رای است لس باژکار 
۳ ۳1 [ که ۰ ۰ ۳ ۳ ی نو 2 ۳ 
بطراست! ری لصمراست: رک ست‌ازن ورام دعر حلالت است! ما مسر ود: رل ترا ان دما ازور دما کروه سره است؟ 
و" ۰ ۲ ۰ مر # ۰ 3 ۰ ۹ # : ی ۳ ه» 
+ زرا ۳ ۱ تم ونم هن است,.ح ان رای ماظط وولو وااسش و رسای برش زرا مر سوووصراویرصاوا هت وال و عصر 


شر نج ِ ۳ 
مت | 2 ار وی «ود و۰03 





سه بار گفته شود (شبحان ال اقظی و بشنده) 


۱ راشف من مَليکِ ما افدره و سْبحانه مر 

ش :21 2 و" 
قدیر ما اعَطَمَهٌ و 7 سْبحانه 4 ین عطم تج 7 سْبْحانه من جلیل ما 
مجَدَهُ و سُبِحَالَه من ماجد ما ارافقة و سُبْحالَة من رغفوف ما اعَرَه و 


بعال ین عزیز ماه و > شحانه رد کی ما و با ره 


2 


قیم ما آغلا؛ و سُبِحاه من عال ما آشئاة و شبحانه من نی ما اه و 
شبْحَانهُ ث مه یا وه و شا نا و شیاه من 

ار نا هو معا 4 من خفن ما اه و شیاه ین غلم ما خر 

و سْبحَاه 4 بن خی ما هو باه من گرم تن و ۱ 
آطیف ما أصَر و شُبحَاهُ من تصبر ما آسَعه و لین یر 
1 سبحانه من عفیظ ما لاه و > سبْحَاله من من ما۱ واه و 
شفحانه من و ما تاه و سبِحانه ین غی ما ْطاه و سُبحَاه ین 
فطر تا آوسعة و باه ومع تا ود بو ایآ 
افصله و شبحانه من مفضل ما عم و سبْحاه من میم ما۱ سیده و 


شیید ما اقوا و سْبحائه من قوی ما ا< و شیاه من کم ما 


کی شوت ی ی با 
ما رده 2 شبعانه من فرد ما ده و شبحانة من قاجد ما آصمد 
شبعا ین تب ما لگ و باه بن لماوع ۱ 
وی راو زاو و شبَحانهُ من کامل ما مه و 
تا من تام ماب و سْبَحاة من یب ما أفْحَرَة و جع ین 
قر تا سم وی ی 

9 ین مایم ما لب و و شبْحَانة من غاب ما أغقاه و شُبْحَانهُ مر 

وم عم و سُبْحانهُ من مخیس ما له و شبحانه ی یل 
بل و شبحانه من قابل ما کر و شبحانه شکور ۶ ره و 
اه رن لور نار و شبن کر نا ی شْبحَانهة 

جتا ظ ی وین از ما امصاه 
و شاه مر ماض ما اه یا هت 
۳ سا نخان نآ ره و شْبْحاة ین ثاحر 
و شبْحانة ی تادر ما أفعة و سبِحانة 


من زفم ماش 


جوا بو اه 
ان و سبحانه یر ره ۰ ۱ 
رْ ۶ هار 2 227 
ون هه و تابن اد ۱ 
ون باه من قوس تا هر 
طاور این طاور 


۷ 


۰ 


: نه من 
[ما َطهره] و شد و 

بر] ما اه و شبحالة نز 

ود و سبح من وا [معید 


4 ین فاطر ما 
و شْبْحَالّه من 9 


2 


ر‌ محاد و 
زب و تیف تا هر 
بن و اب ما و 


پ ما ماه و شبخان 


ه ین مض عا 
آبتصر 4و شخ ین چم تا دنا و 5 او 
به هر شاف ما آعاه و شابن فلا بنیز 
اطلبَهُ و سْبْحَانهة نه من طالب ما رک یت من رک دا 
شْیخانه من شدید ما اعْطَنهُ و شبحانة من متعطف ما ات 2 
عایل ماه و شبحالة ین من 
اه و باه من کنیل ما هه و 
دا 


سم 


او دمن عون 


مرحم وهای حرز 


تسبیح می کنم تسبیح خدایی که بزرگ است و متلبشم به حمد او منزه است خدا تعجب 
می کنم از خداتی که چه چیز او را مالک گردانیده [و تعجب می کنم از پادشاهی که چه چیز 
توانا نموده است او را] و منزه است او و تعجب است از بسیار قادری که او را چیز بزرک کرده 
او را و منزه است خدا و تعجب می کنم از بزرگی که چه چیز او را جلیل نموده و منزه است او 
و تعجب است از بزرکی که چه چیز او را شریف نموده و منزه است خدا و تعجب است از 
شریفی که او را چه چیز مهربان نموده و تعجب است از مهربانی که چه چیز او را عزیز نموده 
و تعجب می کنم از عزیزی که چه چیز او را بزرک نموده و تعجب می نمایم از بزرکی که چه 
چیز او را همیشگی نموده و تعجب است از دائمی که چه چیز او را بلند نموده و تعجبٌ است 
از بلند مرتبه ای که چه چیز او را رفعت داده و تعجب می نمایم از رفیعی که چه چیز او را 
حسن داده و تعجب است از نیکوئی که چه چیز او را نورانی گردانیده و تعجب است از 
روشنی که چه چیز او را ظاهر کرده است و تعجب است از ظاهری که چه چیز او را پنهان 
نموده و تعجب از پنهانی که چه چیز او را دانا نموده و تعجب است از دانائی که چه چیز او را 
خبردار گردانید و تعجب است از خبرداری که چه چیز او را کریم نموده و تعجب است از بخشنده ای 
که چه چیز او را مهربان نموده و تعجب است از مهربانی که چه چیز او را بینا گردانیده است و 
تعجب است از بینائی که چه چیز او را شنوا نموده است و تعجب است از شنواتی که چه چیز 
او را نگاهدارنده گردانیده و تعجب است از نگاهدارنده ای که چه چیز او را توانگر گردانیده و 
تعجب است از توانگری که چه چیز او را صاحب عطا نموده و تعجب است از دهنده ای که 
چه چیز او را بی نیاز گردانیده و تعجب است از بی نیازی که چه چیز او را صاحب بخشش 
نموده و تعجب است از بخشنده ای که چه چیز او را وسعت داده و تعجب است از رزق 
دهنده ای که چه چیز او را صاحب بخشش نموده و تعجب است از صاحب بخششی که چه 
چیز او را صاحب احسان نموده و تعجب است از صاحب عطیه ای که چه چیز او را منعم 
گردانیده و تعجب است از نعمت دهنده ای که چه چیز او را ستوده گردانیده و تعجب است از 


ستوده ای که چه چیز او را رحیم کردانیده و تعجب است از رحم کننده ای که چه چیز او را 


سخت گردانیده و تعجب است از سخ تگیری که چه چیز او را قوت داده و تعجب است از 
صاحب قوتّی که چه چیز او را حلیم نموده [او را حکیم گردانیده ] و تعجب است از حلم کننده 
ای حکیمی ] که چه چیز او را صاحب قهر نموده و تعجب است از صاحب قهری که او را چه 
بر پای داشته و تعجب است از بخود برپاتی که چه چیز او را حمد کرده و تعجب است از 
حمد شده ای که چه چیز او را همیشگی نموده و تعجب است از هميشه ای [که او را چه باقی 
داشته و تعجب است از باقی ای] که چه چیز او را بیهمتا نموده و تعجب است از ب یهمتائی که 
چه چیز او را یکتا نموده و تعجب است از یکتاتی که چه چیز او را مقصود و بی نیاز گردانیده 
و تعجب است از بی نیازی که چه چیز او را صاحب ملک نموده و تعجب است از مالکی که 
چه چیز او را صاحب اختیار نموده و تعجب است از صاحب اختیاری که چه چیز او را بزرگ 
نموده و تعجب است از بزرگی که چه چیز او را کامل و تمام نموده و تعجب است از کاملی که 
چه چیز او را تمام نموده و تعجب است از تمامی که چه چیز او را نیکو گردانیده و تعجب 
است از نیکوتی که چه چیز او را صاحب فخر نموده و تعجب است از فخرکننده ای که چه 
چیز او را دور ساخته و تعجب است از دوری که چه چیز او را نزدیک ساخته و تعجب است از 
نزدیکی که چه چیز او را غالب و قوی گردانیده و تعجب است از غلبه کننده ای که چه چیز او 
را مسلط نموده و تعجب است از مسلطی که چه چیز او را عفوکننده نموده و تعجب است از 
عفوکننده ای که چه چیز او را احسا نکننده کرده و تعجب است از احسان کننده ای که چه 
چیز او را نیکوکار نموده و تعجب است از نیکوکاری که چه چیز او را قبول توبه کننده نموده و 
تعجب است از قبول توبه کننده ای که چه چیز او را جزا دهنده نموده و تعجب است از جزا 
دهنده ای که چه چیز او را صاحب مغفرت نموده و تعجب است از آمرزنده ای که چه چیزی 
او را بزرگ نموده است و تعجب است از بزرگی که چه چیز او را صاحب جبروت نموده و 
تعجب است از صاحب جبروتی که چه چیز او را جزا دهنده نموده و تعجب است از جزا 
دهنده ای که چه چیز او را حاکم گردانیده و تعجب است از حکم کننده ای که چه چیز حکم 
او را ممضی نموده و تعجب است از حاکمی که چه چیز جاری نموده امر او را و تعجب است 
از جاری در حکمی که چه صفت صاحب رحم نموده او را و تعجب است از رحم کننده ای که 
چه صفت خلق کننده گردانیده او را و تعجتٍ است از خلق کننده ای که چه چیز او را صاحب 
غلبه نموده تعجب است از غلبه نماینده ای که چه امر او را صاحب مملکت نموده و تعجب 
است از صاحب مملکتی که چه صفت او را صاحب قدرت نموده و تعجب است از توانائی که 


چه چیز او را بلند مرتبه نموده و تعجب است از بلند مرتبه ای که چه صفت او را شریف 
گردانیده و تعجب است از صاحب شرفی که چه امر او را رزق دهنده گردانیده و تعجب است 
از روزی دهنده ای که چه چیز او را نگاه دارنده رزق او را و تعجب است از نگاه دارنده رزقی که چه 
چیز او را روزی بخشنده نموده و تعجب است از روزی گستراننده ای که چه چیز راهنما گردانیده او را و 
تعجب است از راهنمائی که چه چیز او را راستگوی نموده و تعجب است از راستگوئی که چه چیز او را 
ظاهر گرانیده و تعجب است از ظاهری که چه چیز منز از عیبها نموده او را و تعجب است از منزهقی که چه 
چیز او را پاکیزه [ظاهر] نموده و تعجب است از پاکیزه ای [آشکاری ] که چه چیز او را پاک نموده و تعجب 
است از پاکی که چه چیز باقی داشته او را و تعجب است از باقی ای که چه چیز او را اعاده کننده نموده و 
تعجب است از اعاده کننده ای که چه چیز او را خلق کننده نموده و تعجب است از خلق کننده ای که چه 
چیز او را نگاهدارنده نموده و تعجب است از نگاهدارنده ای که چه چیز او را یاری کرده و تعجب است از 
پاری کننده ای که چه چیز او را صاحب بخشش کرده و تعجب است از بسیار بخشنده ای که چه چیز او را 
توبه قبو لکننده نموده و تعجب است از توبه قبو لکننده ای که چه چیز او را صاحب کرم نموده و تعجب 
است از صاحب کرمی که چه چیز او را یاری کننده [بینا] نموده و تعجب است از یاری کننده ای [بیناتی ] 
که چه چیز او را سالم گردانیده و تعجب است از سالمی که چه چیز او را شفا دهنده نموده و تعجب است 
از شفا دهنده ای که چه چیز او را خلاص کننده نموده و تعجب است از نجات دهنده ای که چه چیز 
نیکوکار نموده او را و تعجب است از نیکوکاری که چه چیز او را طل بکننده نموده و تعجب است از طل 
بکننده ای که چه چیز او را صاحب ادراک نموده و تعجب است از ادراک کننده ای که چه چیز او را قوی 
گردانیده و تعجب است از صاحب قوتی که چه چیز او را مهربان کرده و تعجب است از مهربانی که چه چیز 
عادل نموده و تعجب است از عادلی که چه چیز امر او را محکم نموده و تعجب است از محکم کننده ای که 
چه چیز او را دانای با تدبیر نموده و تعجب است از حکیمی که چه چیز او را کفیل و ضامن گردانیده و 
تعجب است از ضامنی که چه چیز او را دانا گردانیده [و تعجب است از دانایی که چه چیز او را با ستایش 
نموده و تعجب است از دانایی که چه چیز او را با رابطه کرده است و تعجب است از با رابطه ای که چه چیز 
او را کافی کرده است و تعجب است از کافی ای که چه چیز او را حسا بکننده قرار داده و تعجب است از 
حسا بکننده ای که چه چیز او را تام و کامل کرده و تعجب است از تام و کاملی که چه چیزی او را قدیمی 
گردانیده ] و او را تسبیح می کنم تسبیح کردنی اوست خدای بزرگ و متلبشم به سپاس او و همه حمد از 
برای خداست و معبودی مگر خدا نیست و خدا بزرگتر است از آنکه بوصف درآید و از برای خداست حمد 
و نیست حرکتی و نه توانائی مگر بخدای بلند مرتبه بزرگ دفع کننده هر بلائی. و اوست کافی مرا و نیکو 
معتمد است او. 


تنظیم (مدعلی شرطان) 


